
»همراه شو عزیز، تنها نمان به درد، کاین درد مشترک، 
هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شــود«. سرود رزم مشترک، 
این بار برای مبارزه با ویروس کرونا زمزمه می‌شود. حالا 
دیگر به این باور رسیده‌ایم که مقابله با این ویروس، عزم 
و مشــارکت اجتماعی می‌خواهد و برای درمان این درد مشترک بیشتر از قبل 
باید هوای هم را داشته باشیم. حالا خیلی‌ها گلایه‌ها و دلخوری‌ها و ابهامات را 
گذاشته‌اند برای روزهای آرامتر، برای روزهای بعد از پیروزی بر کرونا. باورشان 
این اســت کــه این روزها، فقط یک صدا باید شــنیده شــود: »کرونا را شکســت 
خواهیــم داد«. بــرای شکســتن زنجیره کرونــا؛ رزم مشــترک ایــن روزهایمان، 
چهره‌های آشنا به میدان آمده‌اند. شاید کم هیاهوتر از هر حضوری که تا امروز 
از آنها تجربه کرده‌ایم. برخی همچون مرضیه برومند و رخشــان بنی‌اعتماد و 
جمعــی از فعالان فرهنگی، هنری و اجتماعی در پویش یــاران درمانگر ایران 
)یادا( در خانه عروســک برای تأمین نیازهای پرســتاران و پزشــکان آستین بالا 
زده‌اند یا همچون هدیه تهرانی با جلب مشارکت مردمی برای ارسال تجهیزات 
کادر درمانی همت کرده‌اند و بخشــی مسئولیت‌ اجتماعی‌شان برای مبارزه با 
کرونا را با فرهنگ‌ســازی در فضای اجتماعی و ســاخت کلیپ‌ ادا می‌کنند. اما 
فارغ از کمپین‌ها و فعالیت‌های گروهی و شــخصی، جمع زیادی از هنرمندان 
همصدا شده‌اند تا نگاه جهانی را به مبارزه ایرانیان در دو میدان بحران جلب 
کنند: بحران مشترکی به نام کرونا و بحران خاص تحریم. هنرمندان ایرانی که در 
میان آنها چهره‌های آشنایی چون رخشان بنی‌اعتماد، پرویز پرستویی، سهراب 
پورناظری، علی جلیلوند، پرویز تناولی، شهاب حسینی، هومن سیدی، همایون 

شــجریان، اردشیر و هوشــنگ کامکار، نیکی کریمی، 
رضا کیانیان، مســعود کیمیایــی، نوید محمــدزاده، 
امید نعمتی، طنــاز طباطبایی، رســول صدرعاملی 
و چهره‌هــای سرشــناس دیگــری دیــده می‌شــود در 
نامه‌ای خطاب به هنرمندان جهان ضمن اشــاره به 
تحریم‌های علیه ایران آنها را به پاســخی هنرمندانه 
و متعهدانه در قبال شــرایط ویــژه ایران برای مقابله 
با ویروس کرونــا فراخوانده‌اند. هنرمندان شــاخص 
رشــته‌های مختلف هنــری کشــورمان در ایــن نامه، 
ضمن اشــاره به ســختی‌های ملموس و تجربه شده 
جهان در مبارزه با این دشــمن مهلک و مشترک، از 

شرایط استثنایی و سختی‌های ویژه ایرانی‌ها در تقابل با این بحران نوشته‌اند: 
»مردم ایران امروز با دو بحران مواجه‌اند؛ بحران مشترکی به‌نام »کرونا« که شما 

می‌شناسید؛ و بحران »تحریم« که کاش هرگز نشناسید.«
بخــش ابتدایی این نامه در خطاب به هنرمدان جهــان با این عبارات آغاز 
می‌شود: »همه ما از هر ملت و مملکتی که باشیم، دارای تابعیت سرزمینی بی 
مرز و آرمانی به نام »هنر« در جهانی به نام »فرهنگ« نیز هستیم؛ و هیچ قدرتی 
نمی تواند ما را از داشتن این تابعیت منع کند. در این سرزمین مشترک رؤیایی، 
چه آســیایی یا اروپایی باشــیم و چه امریکایی یا افریقایی، از ژن فهمِ فرهنگی، 
استعداد تأثیرگذاری بر افکار مردم و توان تحلیل و تغییر شرایط برخورداریم.« 
در ادامه با اشــاره به تعهد فرهنگ و هنر در پرداختن به مســائل انسانی آمده 

اســت: »هرچــه قدرت‌هــا و سیاســت‌ها، به‌خاطــر 
عداوت‌هایشان، بین ما فاصله انداخته و ممنوعیت 
ایجاد کرده‌اند، ما در انتقال و بیان پیام‌های مشترک 
و انسانی به کل جهان، مصمم‌تر، جسورتر، تواناتر و 
تأثیرگذارتر شــده‌ایم.« در بخشــی از این نامه، قصه 
تلاش پرســتاران و پزشــکانی که برای تقویت روحیه 
بیماران، نگرانی‌های‌شان از کمبود تجهیزات و دارو را 
پشت نشاط و رقص پنهان کردند، تصویر شده است؛ 
قصه‌ای کــه در حافظه تاریخی جهان می‌ماند و دیر 
یا زود توسط اهالی فرهنگ و هنر روایت خواهد شد. 
هنرمنــدان ایــران در بخش انتهایی ایــن نامه اعلام 
کرده‌اند که توقع‌شان از هنرمندان جهان پاسخی متفاوت و تأثیرگذارتر از پاسخ 
سیاستمداران و قدرتمندان است: »کاش آنقدر دیر نشود که هنرمندان متعهد 
و تأثیرگــذار بر افکار عمومی جهان و قدرتمندان، پیش از آنکه قصه ظلمی را 
که بر مردم ایران در این بحران می‌رود، به گوش قدرتمندان و سیاســتمداران 

برسانند، نفس خودشان از ابتلا به این بلا، به شماره افتاده باشد.«
نامه هنرمندان ایران خطاب به هنرمندان جهان با این عبارات و دعوت آنها 
به واکنش متعهدانه به پایان می‌رسد: »برای ما هنرمندان ایرانی، اکنون مهم 
اســت که بدانیم شما- هنرمندان جهان- درمورد وضعیت بیماران کرونایی، 
کودکان و سالخوردگان در آستانه ابتلا و کمبودهای خسارت‌بار جامعه پزشکی 

ایران در این بحران، چه فکر می‌کنید، چه می‌گویید و چه می‌کنید.«
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سخن روز

آخریــن روز هر ســال یــادآور  زادروز اســماعیل نواب صفا اســت؛ نویســنده، محقق، شــاعر و 
ترانه‌ســرا. زنده یاد نواب صفــا در خانواده‌ای اهــل فرهنگ و هنربه دنیا آمــد و همین امرنقطه 
آغازی بود تا مسیرشــعر و موســیقی را آنچنان که عاشــقانه به دنبالش بود بپیماید و نام او را بر 

صفحه فرهنگ و هنر تاریخ ایران به ثبت برساند.

اولیــن دیدار و آشــنایی‌ام با اســماعیل نواب صفــا پیش از انقلاب و درمنزل دوســت و 
اســتادم زنده‌یاد علی تجویدی بود و دومین دیدار در یکی از شــب‌های ســرد زمستانی 
و با شــعرخوانی مفصل او و همنوا با ســاز همیشه همراهم فلوت که در چندین بخش 
به‌صورت مدلاســیون دردستگاه‌های اصفهان، سه‌گاه، افشــاری و شوشتری اجرا شد و 
اما آخرین دیدار؛ هجدهم اسفند ماه 79 بود، برنامه شعرخوانی شاعران معاصرایران 
که به همت سازمان حمایت ازحیوانات درتالار حامدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
تهــران و بــه مدیریت من و با حضور شــاعرانی چون منوچهر آتشــی، محمد حقوقی، 
شــمس لنگرودی، حافظ موســوی، نازنین نظام شــهیدی، محمود معتقدی، عنایت 
سمیعی، علی باباچاهی و... البته آن روز آقایان جواد مجابی و محمد علی سپانلو در 
تهــران حضور نداشــتند و آقای نواب صفا به عنوان آغازگر برنامه شــعرخوانی در این 

جلسه حضور یافته بود.
اسماعیل نواب صفا متولد 1303 درکرمانشاه است و درآغاز جوانی با سرودن شعری 
با نام »وعده گلرخان« بر روی یکی ازآهنگ‌های محلی کرمانشاهی دردستگاه شور که با این بیت آغازمی شود: 
»موســم گل شــد و وقت گل چیــدن / خوش بُوَد روی گل چهره بوســیدن...« با صدای روح‌بخــش از خوانندگان 
خوش صدا و مشــهور آن زمان و با ارکســتر مجید وفادار بود که برای نخســتین بار نام نواب صفا را به عنوان یک 
استعداد جوان در رادیو معرفی کرد )سال 1324( و بی‌شک اصالت آهنگ و اجرای دلپذیر و هنرمندانه خواننده 
و تنظیم بی‌عیب و نقص رهبر ارکســتر موجب شــهرت و موفقیت این اثر بود و پس از دوســال )ســال 1326( با 
شــعری دیگــر با صدای بانو دلکش و آهنگ مجید وفادار با این ابیات: »ســاقی امشــب مــا را دیوانه کردی، ما را 
بی‌خود از یک پیمانه کردی، از جانبازی هرگز پروا نکردم، دل را شــمع و جان را پروانه کردی...« و این اثر مانند 
بعضی از آثار چون »الهه ناز«، »مرغ ســحر«، »تو ای پری کجایی« و... محبوب طبع هر مجلس و محفلی شــد و 

ما یاران آن روزگار هنوز در همنشینی‌ها این آهنگ را در یاد سال‌های جوانی همصدا می‌خوانیم.
نواب صفا در عمر هنری خود از ســال 1324 تا واپســین ســالهای عمر با ســرودن ده‌ها شــعر در همکاری 
تنگاتنــگ با آهنگســازان بزرگی چــون روح‌الله خالقــی، جواد معروفــی، مرتضی محجوبی، حســین یاحقی، 
مهــدی خالــدی، علی تجویدی و بــرادران وفادار)مجید و حمید( و خوانندگان مشــهوری چون بنان، قوامی، 
روح بخش، دلکش، روح انگیز، ملوک ضرابی و بســیاری از آهنگســازان و خوانندگان دیگر از نظر کثرت آثار، 

در سطح شاعران و ترانه سرایان عرصه موسیقی ایران قراردارد.
بعضی از آثار این هنرمند با خاطرات نوجوانی و جوانی‌ام گره خورده اســت و بعد‌ها در مســیر میانســالی 
به ترانه جوانی دلبســتم که زبان حال کســانی بود که شــوخ و شــنگ جوانی را چون من به حســرت پشت سر 
گذاشــته بودنــد. این اثــر حاصل همدلی و خلاقیت ســه گرانقدر برنامه گلها حســین یاحقی، حســین قوامی 
)فاخته( و نواب صفا و یکی ازآثارخلاقه برنامه گلها است.شــنیدن این اثر همیشــه بازتاب شور و حال جوانی 
من بوده اســت و این شــعر حاصل بی‌قراری آن لحظه‌هاســت: »چــه عریان می‌رویــد در آواز فاخته جوانی/ 
بغضــم را می‌ترکانــد و بــه آتش می‌کشــد دل را شــکوه‌ها دارد از نامهربانی هرچند پائیــز می‌رویاند اما رنگ 
آزاد می‌کند و جوانی را می‌تاباند که هنوز نه پژمرده‌ام که بترســم از آیینه و از تیک تاک ســاعت وعشــق چون 
عشقه‌ای می‌رود بال از دیوارم، ترانه که تمام می‌شود، دور می‌شود جوانی و فراق می‌شود همه چیز؛ باز من 

و خانه و تنهایی....«

پخش آگهی‌های بازرگانی بین 
سریال »پایتخت« خارج از اراده 
سازندگان و به عهده تلویزیون 
است. ما هم از حجم تبلیغ کلافه 
و دلخوریم.

ایران زمین با اتکا به دانش 
و خرد و صبوری فرزندان 
شجاع خود ، پشت این غول 
پهلوان‌کش را هم به خاک 
خواهد رساند!

محسن تنابنده: ما هم دلخور و 
کلافه‌ایم

حسن فتحی:  با نوروز بر هر 
مصیبتی غلبه می‌کنیم

کیمیاگر/ پائولو کوئیلو 
نشر ثالث

واکنش اینستاگرامی این بازیگر 
به گلایه‌ها از حجم زیاد تبلیغ

بخشی از یادداشت این کارگردان 
در ایسنا

وقتی که هیچ 
بازگشتی 

نیست باید 
خود را تنها 

وقف بهترین راه 
برای پیشروی 

کنیم.
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یاد

فخرالدین 
پورنصری نژاد 
شاعر، خواننده 
و نوازنده 
پیشکسوت فلوت

یک پیشنهاد مفرح برای تماشا در تعطیلات

 به سبک آگاتا کریستی سرگرم شوید
در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی نمی‌توانــم ذهنــم 
را متمرکــز کنــم. بیشــتر نیاز بــه فیلم‌هــا و کتاب‌های 
سرگرم‌کننده دارم. چیزهایی که بتوانند فکرم را برای 
مدتــی از شــرایط حــادی کــه در آن بــه ســر می‌بریــم 
منحرف کننــد. در این موارد معمولاً در زمینه‌ ادبیات 
و کتابخوانی به رمان‌های پلیسی رجوع می‌کنم. آگاتا 
کریســتی و کارآگاه‌هایــش و ماجراهای شــرلوک هولز 
آرتور کانن دویل کتاب‌هایی هســتند که شــما را درگیر 
معمــا و کاراکترهای مرموز می‌کننــد و آدرنالین خون 
را بالا می‌برند و باعث می‌شــوند لااقــل برای مدتی از 
جهان ملالت‌بار و ترســناک اطراف غافل شوید. حالا 
از شــانس خوب هفته‌ پیش فیلم »چاقوهای آخته« یا »چاقوکشــی« که هر دو 
ترجمه‌ای برای knives out هســتند را دیدم. رایان جانسون کارگردان این فیلم 
پیش‌تر دو درام جنایی دیگر هم ساخته که از میان آن‌ها »لوپر« را دیده‌ام. آن‌جا 
جانسون قصه‌ جنایی‌اش را با ایده‌ تخیلی سفر به گذشته در هم آمیخته می‌کند 
و در »چاقوکشی« از یک‌جور طنز سرد متکی به بازی دنیل کریگ برای روایتش 
استفاده می‌کند. هر دو فیلم در عین حال که به لحاظ زیبایی‌شناسی سینمایی 
آثار استاندارد و معقولی هستند به لحاظ روایی بشدت سرگرم‌کننده‌اند و برای 
ســلیقه‌های مختلف می‌شود توصیه‌شــان کرد. »چاقوکشی« شبیه سریال‌های 
کارآگاهی بی.بی.ســی ســاخته شــده اســت. در محیط محدود یک خانه بیشتر 
اتفاقات فیلم می‌گذرد و اصلاً خود خانه به شــدت یادآور آن خانه‌های ییلاقی 
انگلیسی رمان‌های کریســتی است. یک قتل در خانه اتفاق می‌افتد. البته مثل 
بیشــتر معماهای پلیسی شبیه یک خودکشی به نظر می‌رســد و در ماهیت آن 
تردید وجود دارد. مقتول نویســنده‌ رمان‌های پلیســی است و پیرمردی بشدت 
ثروتمند با بازی گرم کریستوفر پلامر که همه‌ خانواده و فرزندانش به لحاظ مالی 
به او وابسته‌اند. درنتیجه طبیعی به نظر می‌رسد که هر کسی در این خانواده کمر 
به قتل او بسته باشد. وسط اعضای خانواده یک غریبه هم وجود دارد. دختری 
به نام مارتا که از یک خانواده‌ مهاجر آمده و پرستار آقای ترومبی، پیرمرد مقتول 

بوده. چیزی فراتر از یک پرستار البته. دوست و همدمش محسوب می‌شده.
حالا مقتول و اطرافیانش را داریم و آن طرف معما نوبت پلیس و کارآگاهان 
می‌رســد. یک ســری مأمــور پلیس داریم کــه روند معمــول بازپرســی را انجام 
می‌دهند و یک کارآگاه باهوش با بازی حساب‌شده و شوخ‌طبعانه‌ دنیل کریگ 

کــه قرار اســت گــره معما به دســت او باز شــود. امــا روایت جانســون پیچیده‌تر 
می‌شود. به جای آن که کارآگاه آخر فیلم تکلیف جنایت را مشخص کند ما به 
نیمه‌ فیلم نرســیده از طریق فلاش‌بک‌های ذهــن آدم‌های درگیر ماجرا پی به 
حقیقــت می‌بریم. یــا لااقل فکر می‌کنیم که پی به حقیقــت برده‌ایم. اگر کمی 
گنگ اســت چون دارم همه‌ تلاشــم را می‌کنم که چیزی از فیلم اســپویل نشود 
و لذت تماشــایش را از دســت ندهید. اما فراتر از یک فیلم معمایی جذاب که 
خیلی خوب اجزای قصه کنار هم چیده شــده و ریتم روایت هم خوب اســت و 
بازی‌هــای بازیگــران گرم و جذاب اســت و کارگردانی جانســون هــم قابل توجه 
اســت، »چاقوکشــی« در لایه‌های عمیق‌ترش به فاصله‌ طبقاتی می‌پردازد. به 
آریستوکراسی که باعث امتیاز جعلی می‌شود حمله می‌کند و به شدت تبدیل 
به یک فیلم انســانی می‌شود. حتی می‌شــود اعتراض به تبعیض نژادی را هم 
در آن دید. دخترک پرستار آقای ترومبی مهاجری است که از اروگوئه آمده و هر 
چند خانواده در ابتدا او را با آغوش باز می‌پذیرند و به نظر می‌رسد که او را یکی 
از خودشان می‌دانند هر چه قصه جلوتر می‌رود و در بزنگاه‌ها متوجه می‌شویم 
که حلقه‌ اشرافیت آن‌ها بسته است و حاضرند دخترک را قربانی کنند تا حلقه‌ 
خودشان سالم و دست نخورده باقی بماند. این ظاهر ریاکار متمدن و باطن سبع 
و وحشی که برای پول هر کاری می‌کند جلوه‌ جهان امروز ماست. و مارتا کاراکتری 
که نماینده‌ آن اقلیتی اســت که هنوز به وجدان و انســانیت معتقد هســتند. آن 
نشانه‌ بامزه‌ بیولوژیکی در مارتا که نمی‌تواند دروغ بگوید و به محض دروغ گفتن 

بالا می‌آورد جلوه‌ کمیک این ماجراست.
این فیلمی است که در عین سرگرم‌کننده بودن پر از جزئیات است. جزئیاتی 
که بیشتر در دیالوگ‌ها و دعواهای بین کاراکترها خودش را نشان می‌دهد. مثل 
وقتــی کــه دو نوه‌ آقــای ترومبی با القابی مثــل لیبرال و غیــره به یکدیگر حمله 
می‌کنند. در شرایطی که همه‌شان انگل‌هایی هستند که از پول آقای ترومبی به 
جایی رسیده‌اند. یک پیچش داستانی مدرن در پایان داستان برگ برنده‌‌ آخری 
است که کارگردان رو می‌کند تا نشان بدهد تماشاگری که علیرغم کشف معما به 
خاطر جذابیت کاراکترها و روایت تا آخر فیلم را می‌بیند جایزه‌ بیشتری می‌گیرد. 
در نهایت هم مخاطب فیلم و هم کاراکترهایش به چیزهایی که استحقاق‌شان 
را دارند می‌رسند. آدم‌ بد‌ها مجازات می‌شوند. آدم‌ خوب‌ها خوشبخت می‌شوند 
و مــا تماشــاگران هــم موفق می‌شــویم در کنار معــدود فیلم‌هــای واقعاً خوب 
سرگرم‌کننده‌ امسال که از جریان هنری جشنواره‌ای دور بودند مثل »فورد در برابر 

فراری« فیلم دیگری را ببینیم که واقعاً سینماست.

در روزهای قرنطینه چه کتاب‌هایی بخوانیم

پیشنهادهایی برای مطالعه در جهان گرفتار کرونا
ëë ۶( »عشــق در زمان وبا« از گابریل گارســیا

مارکز )۱۹۸۵(
گابریل گارســیا مارکــز در مصاحبه‌ای با 
نیویورک تایمــز در ۱۹۸۸ گفت:»طاعون‌ها 
مانند خطرهایی تصورناپذیرند که انسان‌ها 
را شگفت‌زده می‌کنند. به نظر می‌رسد آنها 
بارقه‌هایی از سرنوشت را همراه خود دارند.« او در همان مصاحبه از علاقه‌اش 
به »گزارشی از سال طاعون« دنیل دفو و اینکه چگونه این کتاب یکی از منابع 
الهام این داســتان عاشــقانه نافرجام بــود که چندین دهه به درازا می‌کشــد و 

مرگ در آن هرگز از ذهن خواننده دور نیست، سخن می‌گوید.
ëë)۱۹۸۸( گزارش سال‌های طاعون« از نورمن اسپینراد« )۷

در آثار علمی تخیلی اسپینراد اهمیتی سیاسی نهفته است و رمان کوتاه او 
»گزارش سال‌های طاعون« نیز از این قاعده مستثنی نیست. این رمان از شیوع 
گســترده ویروســی که همواره جهش می‌یابد اســتفاده می‌کند تا واکنش‌های 
محافظه‌کارانه نســبت به اچ‌آی‌وی و ایدز در دهه ۱۹۸۰ را نقد کند. ســردبیری 
خیالــی در آغاز کتاب اســپینراد می‌نویســد:»به مدت 20 ســال رابطه جنســی 
و مــرگ به‌طــور غیر قابل توصیفی در هم تنیده بودند.« آنچــه در ادامه رمان 
می‌آید ترتیبی از صداهای مختلف اســت که هر کدام سؤال‌های خود را راجع 

به مرگ و زندگی دارند.
ëë)۱۹۸۹( باغ کودکان« از جف رایمن« )۸

»باغ کودکان«، اثر گسترده و تفکربرانگیز رایمن با جامعه‌ای آینده‌ نگرانه 

درگیر اســت که در آن از ویروس‌ها به‌عنوان ابزاری برای منفعت رســاندن به 
انســان‌ها و آموزش آنان استفاده می‌شــود. در این جهان سرطان درمان شده 
اما نتیجه غیر قابل انتظار آن کوتاه شدن طول عمر است. در این رمان مفاهیم 
بیماری، ســامتی و میرایــی کاملًا دگرگون شــده‌اند. این اثر به عــاوه رویکرد 

رایمن در داستان‌نویسی را منعکس می‌کند.
ëë)۱۹۹۲( عمونی« از نیکولا گریفیث« )۹

رمــان گریفیث از یک همه‌گیری آینده‌ نگرانه اســتفاده می‌کند تا مســائل 
مربــوط بــه جنســیت و جامعه را بررســی کند. داســتان ایــن اثر در آینــده و در 
ســیاره‌ای رخ می‌دهــد کــه در آن یک ویروس اثری بســیار شــدید روی زندگی 
مسافرانی می‌گذارد که از زمین برای کندوکاو این سیاره آمده‌اند )عمون یکی 
از پادشــاهی‌های سامی‌ها در عصر برنز بود که در شــرق رود اردن قرار داشت. 
قلمرو عمون در میان رودهای ارنون )وادی موجب( و یبوق )رود زرقا( در اردن 
امروزی قرار داشت. شهر اصلی قلمرو عمون، ربه عمون نام داشت که محل 

آن همان محل شهر امان، پایتخت امروزی کشور اردن است(.
ëë)۱۹۹۴( سالن زیبایی« از ماریو بلاتین« )۱۰

راوی »ســالن زیبایــی«، رمــان کوتــاه بلاتیــن، می‌نویســد:»به مــرور زمــان 
فهمیــدم کــه این بیمــاری به شــکل فوران‌های ناگهانــی می‌آید.« ایــن اثر در 
جهانــی رخ می‌دهد که بیماری همه‌گیری که تنها مــردان را مبتلا می‌کند آن 
را نابود کرده و به‌دلیل بی‌اعتنایی دولت باعث مرگ دسته‌جمعی آنان شده 
است. راوی رمان مالک یک سالن زیبایی است که تبدیل به درمانگاهی برای 

مبتلایان می‌شود.

پیشنهاد روز

توبیاس کارول  
مترجم: پویا مشهدی محمدرضا

چهره‌های سرشناس فرهنگ و هنر ایران به هنرمندان جهان نامه نوشتند

بحران مشترک‌مان کرونا است، بحران خاص ما تحریم نوروز در خانه می‌مانیم فیروزه مظفری
نــــگاره

گزارش 
روز

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

امســال و با وجود بیمــاری کرونا خیلی‌ها 
تصمیــم گرفتنــد دیــد و بازدیــد نــوروزی 
نداشــته باشند. جای آن دید و بازدیدهای 
همیشــگی را تماس‌های تصویری گرفته 
اجتماعــی  شــبکه‌های  کاربــران  و  اســت 
که بیشــتر جوان هســتند با ایــن تماس‌ها 
شوخی می‌کنند و درباره‌اش می‌نویسند: »‏و 
اینجوری بود که...مامان بابای من هنوز دارن 
زنگ می‌زنن فامیل تبریک می‌گن. تازه از یه ســریا شــماره بعضیا رو 
کــه ندارن می‌گیرن. به خدا می‌رفتیم دید و بازدید راحت‌تر بود لااقل 
یه چایی بهمون می‌دادن«، »‏تصمیم گرفتم هر تلفنی که می‌زنم به 
اقــوام برای تبریک عید، شــماره کارتمم براشــون بخونم جهت واریز 
عیــدی. درســته دید و بازدید نداریم، ولی قرار نیســت ســنت حســنه 
عیــدی رو حــذف کنیم!«، »مســخره‌ترین قســمت این دیــد و بازدید 
تلفنی، اونجاســت که بعد تبریک و قربــون صدقه‌های رگباری، یکهو 
۱۰ثانیه سکوت مطلق برقرار می‌شه که تصمیم بگیرین خداحافظی 
کنیــن!«، »امســال عجب ســال تحویلی بود، آخه رســم تحویل ســال 
تبریک خشــک وخالی نیســت، اما امسال چنین شــروع شد؛ تبریک، 
ســکوت و بعد تماس تصویری بــا بزرگترها و فامیل، تازه فهمیدم که 
چقدر به هم وابسته ایم اما چه روزها که از هم دور افتاده بودیم.امروز 
بــه تمام معنا درک کــردم که با هم بودن یعنی چــه!«، »این  تماس 
تصویری دیگه چیه آخه ! آخه مادر من اگر کسی دلش واسه من تنگ 
بشــه به خودم زنگ میزنه ! الی بیا عمــه‌ات ببینتت ! الی بیا خاله‌ات 
ببینتت!«، »یه ســال هم که اســترس مهمونای نوروزی رو نداریم این 
ویدیــوکال گریبون‌مونو گرفتــه! زرتی تماس رو تصویــری نکن جانم! 
شاید آدم آمادگی نداشته باشه«، »آقا امسال رسم جدیدی هم اضافه 
شــده، اول کــه زنــگ می‌زنن یــک دور بــا همه صحبــت میکنن، بعد 
می‌گــن خب اینترنت رو وصل کنین تمــاس تصویری، دوباره تبریک 
عید از اول.«، »‏درسته ما نمیایم عید دیدنی ولی حداقل تو ویدئوکال 
کاور مُبل رو بردارین«، »بابا همون عید دیدنی می رفتیم بهتر بود، الان 
مجبوریم با یه کسایی تلفنی حرف بزنیم یا ویدیوکال کنیم که اصن تا 
حالا از وجودشــون خبر نداشــتیم«، »خب، عید دیدنی‌های امسال رو 
به لطف ویدئوکال یکی دوساعته جمعش کردیم خداروشکر.«،  »من 
می‌خوام ببینم کدوم یکی از شماها رو تاحالا با ویدیوکال اقوام از خواب 

بیدار کردن؟ بله مامانم این کارو با من کرد.«

قیمت نفت
ســقوط قیمت نفت ســوژه امروز شبکه‌های اجتماعی 
بــود تــا در کنار نوروز و شــرایط امســال بــه آن بپردازند. 
قیمــت نفت به کمتر از ۲۰ دلار و پایین‌ترین قیمت در 
۲۰ سال گذشته رسیده و خیلی‌ها اقتصاد ایران و جهان را با این قیمت 
تفســیر می‌کردند: »نفت رفته زیر بیست دلار؟ ما برای فروش نفتمون 
چند دلار تخفیف داده بودیم؟ اســتخراجش می‌صرفــه برامون؟«، »از 
سقوط قیمت نفت ایران زیاد ضرر نمی‌کنه چون صادراتش زیر دویست 
هزار بشکه است بیشتر عربستان با ۱۰ میلیون بشکه و عراق با ۶ میلیون 
بشکه ضرر می‌کنند«، »عربستان در واقع خیلی هوشمندانه داره عمل 
می‌کنه و قصد اون هم تولید بیشتر نفت و قیمت پایین‌تر و گرفتن سهم 
بیشتری از بازاره«، »قیمت نفت به زیر ٢٠ دلار سقوط کرد. انگار ٩٩ داره 
ترسناک‌تر میشه«، »‏اوپک داره تبدیل میشه به اتحادیه تولید کنندگان 
نفت.برنــده ایــن بازی غولهای تولید کننده نفتن، عربســتان، روســیه و 
امریکا. لازمه که کشورهایی  که حجم تولید کمتری دارن صفشون رو از 
این سه تولید کننده بزرگ نفت جدا کنن تا بتونن از سهم خودشون در 
بازار محافظت کنن.«، »الان اگه نفت شده بشکه‌ای ۲۰ دلار بریم چند تا 
بشکه نفت خام بخریم بشکه هاشو بدیم آهن کهنه سود کنیم«، »ما که 
به کم بودن درآمد نفتی عادت کردیم. این قیمت معضلی شده برای 
امریکا و البته بیشترین جایی که داره نفع میبره چینه برای همین انقدر 
اصــرار به رفع تحریــم ما دارن تا نفت مفت بخره«، »‌‎اقتصــاد ایران دو 
سالی میشه کمترین وابستگی به نفت پیدا کرده. کشورهای همسایه از 
جمله عراق و آذربایجان وضعیت خیلی سختی در پیش دارند«،  »من 
فکر می‌کنم، بعد از این داستان کرونا، نفت خیلی سریع بالا میره. البته 
اگر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اتفاق خاصی نیفته، یا بدنبال 
کرونــا، دنیا به یک بحران اقتصادی عمیق، فرو نره«، »‏به نظرم این به 
شدت به نفع ماســت! چون الان ما نفت ۲۰ دلاری نمیفروشیم بعد از 
۶ ماه که تب کرونا خوابید و اول زمستان شد تقاضا برای ‎نفت به شدت 
بالا می‌ره و احتمالا تحریم‌های ما هم کنســل شــده و نفت ۱۳۰ دلاری 
خواهیــم فروخــت.«، »امســال با تحریمــا و قیمت مســخره نفت باید 
همون نفت رو بیاریم ســر ســفره بخوریم«، »‏الان موقع نفت خریدنه. 

حیف مخزن نفت ندارم.«

# نوروز
هشتـگ

ماجرا

عکس نوشت
حــالا که کرونــا نمی‌گذارد گشــت 
و گــذار کنیم می‌توانیــم موزه‌های 
تهران را به صــورت آنلاین ببینیم 
و به صورت مجــازی از آنها بازدید 
کنیم. ایــن بازدیدهــای مجازی از 
دیروز و بــا معرفی موزه ملی ایران 
آغــاز شــده و تــا ۱۳ فروردیــن هم 
ادامه دارد و می‌توانید هرروز یکی 
از موزه‌هــای تهــران را در ســایت 
بــه   ۱۶ تــا   ۱۵ ســاعت  از  آپــارات 
صورت آنلایــن ببینید. بــرای این 
بازدیدهــای مجــازی کــه از ســوی 
شده  برنامه‌ریزی  موزه‌ها  کل  اداره 
#موزه_ها_را_در_خانــه_ هشــتگ 

ببینیم انتخاب شده است.

صوفیا نصرالهی
منتقد

روزی 
روزگاری

ستون  یکشنبه

امید نعمتی

همایون شجریان مسعود کیمیایی

رخشان بنی‌اعتماد

پرویز تناولی

نوید محمدزاده

به انگیزه زاد روز اسماعیل نواب صفا

شاعری به بلندای یک تاریخ


